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 شناختي معرفت در عرفان اسلامي مراتب هستي

  *محمود شيخ

  چكيده

در نگـاه عارفـان     معرفـت   ختي  شـنا  اين مقاله در پي توصيف مراتـب هـستي        
هاي آن بـا     و لايه  است   معرفت مانند هستي و انسان ذومراتب     . مسلمان است 

كه هستي از شهادت مطلـق و        طور همان. مراتب وجود و انسان مطابقت دارد     
 انـسان نيـز     و است     آن دو يعني غيب مضاف تشكيل شده       ةغيب مطلق و ميان   

معرفت نيز آنگاه كه بـه غيـب   ، و دل آن دو يعني نفس    ةاز روح و بدن و ميان     
مطلق تعلق يابد و ساحت ظهور آن روح باشد يا آنگاه كه بـه عـالم شـهادت        
مطلق تعلق گيرد و ساحت ظهور آن جسم باشد يا آنگاه كـه بـه عـالم غيـب         
. مضاف تعلق گيـرد و سـاحت ظهـورش نفـس و دل باشـد متفـاوت اسـت                  

كي روي سـويِ غيـب و       طور كه غيب مضاف خود دو چهره دارد كه ي          همان
 مياني وجود انسان نيز دو لايه دارد كه         ةديگري روي سويِ شهادت دارد، لاي     

 اي كه بـه روح متمايـل   به وجهه . يكي به بدن و ديگري به روح متمايل است        
                                                 

  .شگر گروه عرفان، پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلاميپژوه *
  17/12/88: تاريخ تاييد    2/9/88: تاريخ دريافت
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 ـ. گويند مي نفس است اي كه به بدن متمايل دل و به وجهه  است    ر ايـن مبنـا  ب
شناسد  كه  دارد كه يكي عالمي را مي مياني خود دو چهره ةلاي معرفت نيز در 

و ابـزار شـناخت آن   خواننـد   و آن را جبروت مـي  است   به عالم غيب متمايل   
شناسد كـه بـه شـهادت گـرايش          و ديگري عالمي را مي     است   كشف صوري 

  .  و ابزار شناخت آن كشف معنوي استخوانند دارد و آن را ملكوت مي
 مكاشفه، مـشاهده، اسـتدلال،       عرفان اسلامي، نفس، معرفت،    :واژگان كليدي 

اليقـين،    انـسان، غيـب مطلـق، غيـب مـضاف، شـهادت مطلـق، علـم                مطالعه،
  .اليقين، دل، روح اليقين، حق عين

* * *  

  مقدمه

اند كه سنت عرفاني اسـلام يـك سيـستم فلـسفي         درستي متوجه بوده   پژوهان به  برخي عرفان 
هنـي و روانـي را ارائـه        صرف و نظامي انديشگاني نيـست و تحـول متجـانس نظرگـاهي ذ             

صـورت منطقـي آنهـا       كه اگر فقـط بـه      است   هايي ين ضرورتاً حاوي نظرگاه   ياين آ . دهد نمي
 .آينـد  توجه و از حقيقت كلي حاكم بر آنها غفلت شـود، گـاه حتـي متنـاقض بـه نظـر مـي                      

كه در   است   هايي  اين افراد آيين تصوف حاوي روش      ةبه عقيد ) 35-36: 1374كهارت،  ربو(
حقايق و دقايق؛ حقايق متافيزيـك و دقـايق امـور         :  اصلي قابل تشخيص است    ة حوز آنها دو 

  . است) النفس علم (مرتبط با مراحل انساني و فردي طريقت
هـاي    يك پرسش فلسفي بـا دشـواري       ةدر چنين آييني جستجو از هر نوع مفهوم به مثاب         

 ؛ايق دريافـت كـرد     مفـاهيم را بايـد در پرتـو حقـايق و دق ـ            ة زيرا هم  ؛رو است  خاصي روبه 
 ةپرسش دربـار  . شان نشود  اي كه مشمول تمايزهاي اساسي عارفان در مواجيد معنوي         گونه به

به  است   شناسي آنان درگير   يشناختي، چون مستقيماً با متافيزيك و هست       كائنات و نظام جهان   
 اما مسئله در پرسـش از معرفـت پيچيـدگي خاصـي             ؛انجامد مندي به پاسخ مي    شكل سامانه 

تواند پاسخگو باشد و بايد بـيش از حقـايق بـه              حقايق نمي  ةيابد؛ چراكه در آن تنها حوز      مي
 ةالبتـه نكت ـ  . كرد حقايق و دقايق به پاسخي دقيـق دسـت يافـت            دقايق توجه شود و از برهم     
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اسي عارفان مسلمان   نش و آن اينكه روان    است    اميدواري ةروشني در اينجا وجود دارد كه ماي      
 اسـت   و همين نكتـه   ) 37: همان (داند افيزيكي يا از نظم آسماني جدا نمي      نفس را از نظم مت    

 آنكـه   عزيمت پژوهشگر در فهم مفهوم معرفـت باشـد، بـه شـرط             ةتواند محل و نقط    كه مي 
 دقـايق تقريـر واحـدي       ةنماي بزرگـان تـصوف در حـوز        ن هاي پريشا   گفته ةبتواند از مجوع  

مشكل اصلي اين نوشتار نيز در همين . ل برسد تناقضات به حداق كهاي گونه  به؛دست دهد به
كـه يكـي بيـشتر     اسـت   متفاوت تقرير از نفس   ةلف در جمع دو گون    ؤو سعي م   است   حوزه

ــا حــوز و ديگــري كــه ماهيــت  اســت  ســلوك عملــي درگيــرةماهيــت اخلاقــي دارد و ب
  .  متافيزيك نزديك استةشناختي دارد و به حوز هستي

 آن  مابعـدالطبيعيِ  ةگويـاي وجه ـ  » شناختي معرفـت   يمراتب هست « خود عنوان اين مقاله   
الـنفس عرفـاني، نـشان        معرفت و توجه به ارتباط وثيـق آن بـا علـم            ةاست؛ اما دقت در واژ    

 ؛صـورت مفـصل و مجـزا توجـه كنـد            دقايق بـه   ةكه به حوز   است   لف ناچار ؤدهد كه م   مي
 با رجـوع بـه       از آن  بنابراين بايد به مراتب وجود و عوالم آن و مراتب نفس پرداخت و پس             

هماني انسان و جهان و نظـم        شناختي آن را با توجه به اصل اين        مفهوم معرفت مراتب هستي   
 اصلي و مدخل ورود به اين بحث نيز تقريـر نظـر             ةمقدم. و انسجام روان و آسمان برشمرد     

شناسي عارف همـين مـسئله،       گيري جهان   شكل ة جهان و خداست؛ چراكه نطف     ةعارف دربار 
 پس از نـشان دادن تقـارن مراتـب انـسان و جهـان               .يفيت ارتباط واحد با كثير است     يعني ك 

  .توان مراتب نفس را بيان و اثبات كرد عنوان محل معرفت و متعلق معرفت آنگاه مي به

 نظرية معرفت در عرفان اسلامي .1

د كه خو  است   قدري مهم  و جايگاه آن به    است   ترين مفهوم در عرفان اسلامي     معرفت اساسي 
و عرفـا بزرگـان خـود را اهـل معرفـت خطـاب               اسـت     عرفان برامده از اين اصـطلاح      ةواژ
 ةكـه معرفـت نقط ـ     اسـت    اهميت اين مفهوم در نظام فكري صوفيه به آن دليـل          . اند كرده مي

 البته اين بحـث     ؛شناسي عرفاني است   شناسي، خداشناسي و جهان    شناسي، وجود  پيوند انسان 
وپود نظريات عارفان كمتر به شـكل مـستقل مـورد بحـث     از شدت اهميت و حضور در تار   

  . است   هآنان قرار گرفت
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 به لحاظ ء    ادراك حقيقت شي    و )كما هو  (ء عين شي ه  معرفت در عرفان اسلامي احاطة ب     
؛ و چـون    )65: 1379،  آشـتياني  (وجود عينى است، نه به لحاظ ادراك ذهنى و علم ارتسامى          

 ظل وجود مطلق و تعين آن هستند، علم بـه حقيقـت   در منظومة فكري عارف اشيا مظاهر و  
از ايـن منظـر     . اشيا همان علم به حقيقت در معناي اتم آن يعني وجدان حـق تعـالي اسـت                

از منظـري    معرفـت    و اين  است   ايت مجاهده و سلوك عارفانه رسيدن به معرفت خداوند        غ
  .باشد ميمساوق معرفت جهان نيز 

ت جهان تنها انسان توانـايي دسـتيابي بـه چنـين            كه در ميان موجودا    است   عارف معتقد 
 زيرا خداوند تنها او را مفتخر به حقيقتي متعـالي و كـاملاً مجـرد از مـاده و        ؛معرفتي را دارد  

اين حقيقت متعالي ابزار عارف در درك مبـدأ متعـال عـالم اسـت،               . است عالم تعينات كرده  
تواند قـرار    لم به او در ظرفي مي     و قطعاً ع   است   مبدئي كه خود مجرد از ماده و عوارض آن        
  . يابد كه او نيز مجرد از ماده و صورت باشد

كـشف   وجدان و سير در انفس يا در اصطلاح عرفا تنها از راه  دستيابي به چنين شناختي     
 از نظر عارف راه ديگرِ شناخت، يعني طريـق اسـتدلال، اگرچـه بـه                .و مشاهده ممكن است   

 زيرا منبع نظر، اگر بر وحي يا        ؛ قابل اعتنا و اعتبار نيست     شود، اما  ميمنجر  نوعي از شناخت    
كه عالم الهي وادي   و حس به عالم كثرت تعلق دارد، درحالي است شهود متكي نباشد، حس  

هـايش از جـنس علـم        يافتـه  آنكـه    عقلِ متكي بر وحي و شهود نيز به دليـل         . وحدت است 
 زيـرا علـم در معنـاي        ؛اشـد تواند مدعي شناخت حقيقت ب     نه حضوري، نمي   است   حصولي

  از  اسـت   عبـارت  ،بنابراين معرفـت در نگـاه عـارف       . اكملش همان شناخت حضوري است    
لاهيجـي،   (،از ظاهر به باطن و از صورت به معنـي          است   كشف، و چون كشف سير معنوي     

  . توان آن را به حركت از كثرت به وحدت نيز معني كرد  مي)3: 1374
مي كـشف و دريافـت وجـداني و شـهودي حقيقـت،             در عرفـان اسـلا     آنكه   سخن كوتاه

در عرفان اسلامي حقيقت كه موضوع معرفت و اسـاس آن اسـت، دو چهـره          . معرفت است 
و در چهرة ديگـر      است   در يك چهره همان واقعيت اصيل و غايي عالم، يعني خداوند          : دارد

) ق1072م (ي دوم لاهيجـي ادر دريافـت تجليـات الهـي؛ در همـين معن ـ      اسـت    مقام سالك 
و بـه سـخن      است    حقيقت را ظهور انوار عظمت ذات الهي، بدون تقيد و تعين، معني كرده            
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» محو الموهوم و صحو المعلـوم     «مولاي متقيان در خطاب به كميل استناد نموده كه حقيقت           
كه كثرات كه وجود موهـوم دارنـد در هنگـام صـحو معلـوم،                است   است؛ يعني حقيقت آن   

كـه ايـن فنـا در منظـر عـارف            است    و فاني شوند و مسلم     يعني ظهور نور حق محو گردند     
بر اين مبنا حقيقت از منظري مقـام        ) 292: 1374لاهيجي،   (.افتد، نه در عالم خارج     اتفاق مي 

در درك و دريافت انوار الهي به نحـو مجـرد و مطلـق از كيفيـات و حـدود و                      است   سالك
و ديگـري متعلـق بـه حـوزة         ت   اس ـ اين دو نوع برداشت يكي متعلق به حوزة دقايق        . رسوم

 البته. شناختي شناختي و سلوك   در عرصة انسان   است   حقايق و درواقع يكي انعكاس ديگري     
دربارة مراتب نفـس تـأثيري نخواهـد        ما  ما حقيقت را چگونه معنا كنيم در نوع بحث          اينكه  

شناسـي و   نداشت و اين مطلب تنها از آن حيث كه وابستگي، بلكه همبـستگي شـديد انـسا       
كـه   دهد، محل نظر اسـت؛ زيـرا چنـان         شناسي او نشان مي    شناسي عارف را با معرفت     يهست

و حقيقت وجود حق است، صرف نظـر از وجـود            است   تقرير شد معرفت دريافت حقيقت    
از منظر ارتقايش به مشاهدة انوار الهـي يـا بـه             است   فاعل شناسا از منظري، و وجود انسان      

 تجلي آن بر قلب عارف؛ زيرا با علـم اينكـه حـق در        از منظر  است   عبارت ديگر وجود حق   
كه از طريق ارتقـاي خـود بـه آن مقـام روحـاني نايـل                 است   تجلي دائمي است، اين انسان    

  .    شود مي
كـه خـود فراتـر از        اسـت    آدمي براي شناخت اين وحدتِ وراي كثرات نيازمند ابـزاري         

در .  مجرد همـان روح اسـت       عارف اين بعد   ةبه عقيد . كثرت و از جنس عالم وحدت باشد      
و ازآنجاكـه   اسـت  مانند وجـود داراي مراتـب  نيز عرفان حقيقتِ انسان روح اوست و روح  

و مشاهده ابزار معرفت حقيقي، معرفت نيز منطبق بر مراتب روح،            است   روح محل مشاهده  
ي شناسـي در عرفـان اسـلام       شناسي و انسان   با اين بيان ارتباط تنگاتنگ معرفت     . مراتبي دارد 

 منـوط بـه حركـت    تدر نگاه عارفان مسلمان نيل به معرفت حقيق ـ   . شود آفتابي و هويدا مي   
و به   است   االله اين حركت همان سلوك الي    . ها و مراتب وجودي خويش است      انسان در لايه  

. اسـت ابتناي معرفت رب به معرفت نفس در روايـات بـر همـين نكتـه نـاظر                  رسد  مينظر  
ها كه نـاظر     اند؛ اين نام   گذاري نموده   اين سلوك در نفس را نام     عارفان مسلمان هر مرحله از      

يابد و واژگاني ماننـد      در بافت اصطلاحات عرفان عملي معنا مي       است   بر ارتقاي معنوي فرد   
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از . انـد  در ايـن زمـره    ... فنا، محو، اثبات، تلوين، تمكين و حتي كشف و شهود و محاضره و            
اند و واژگاني ماننـد      ارغ از ترقي و سير او نام نهاده       سوي ديگر آنان مراتب وجود انسان را ف       

عارفان مسلمان حقيقت خـارجي و اصـيل        . اند در اين زمره  ... دل، نفس، عقل، جان، روح و     
انـد   گذاري كرده  عالم را نيز صرف نظر از سلوك و ارتقاي معنوي انسان به مراتب آن نيز نام               

در ايـن حيطـه    ... لاهـوت و اعيـان و     كه اصطلاحاتي مانند ملكوت و جبروت و ناسـوت و           
 و حسنك واحد؛ در اين نوشتار براي تبيين صـحيح مراتـب معرفـت در                يعبارتنا شت : است

سپس مراتب معرفت   عرفان اسلامي ناچاريم ابتدا مراتب هستي و انسان را بررسي نماييم و             
  . مراتب اين دو تحليل نماييمرا با نظر بر

 مراتب وجود در عرفان اسلامي .2

كـه   اسـت    داند، معتقـد  مي) نيستي (ل خلق از عدم   وحصمعارف برخلاف متكلم كه عالم را       
در تفسير متكلم از خلقت، بين خداونـد و خلـق           . است     هوجود آمد  عالم بر اثر تجلي حق به     

تـوان متـصور بـود؛ در       نمـي ي  ا  و ميان آن دو هيچ ارتباط وجـودي        است   بينونيت تام برقرار  
جلي، حق و خلـق ارتبـاط وجـودي دارنـد و از نـوعي همبـستگي                 كه در تئوري ت    صورتي

   1.برخوردارند
 تجلي و خلقت، تشبيه و تنزيه نيز در كـلام و عرفـان اسـلامي دو       ةبا اين تمايز در مسئل    

در نگاه متكلمّان تنزيه سلب صفات ممكـن از واجـب، و تـشبيه              . است معناي متفاوت يافته  
عربي با تغييـر در معنـاي تـشبيه و تنزيـه، قرائتـي               ابن. اسناد صفات مخلوق به واجب است     

در ايـن قرائـت عـالم       . به عقيدة او تشبيه، تقييد و تنزيـه اطـلاق اسـت           . دهدجديد ارائه مي  
مطلق خواندن حق، در نظر گـرفتن قيـد اطـلاق بـراي او و               . صورت حق و حق مقيد است     

شـود كـه از     يزي گرفتار مي  و منزِّه خود به آن چ      است   محدود و مقيد كردنش به قيد اطلاق      
كه مسير صحيح در معرفت حـق، جمـع ميـان تـشبيه و               است   عربي معتقد  ابن. گريزدآن مي 

تنزيه است؛ البتّه شناخت از جمع تشبيه و تنزيه، شناختي اجمالي است؛ چرا كه مراتب عالم         
 به قـول    اين تنزيه ) 68 ـ74: 1375 عربي،ابن (.نامتناهي و احاطه به همة مراتب محال است       

الحكم، يا تنزيه از نقايص امكانيه يا تنزيه از نقايص امكانيه كلمـات              قيصري، شارح فصوص  
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  )498: 1375 (.انسانيه، توأمان، است
 صور از اوست، هم مشبه و هم منّزه در          ةكه هم  است   صورتي عرفاني حق بي   ةدر انديش 

كند تجليّ و او را موحد مي     حق گاهي بر قلب مشبه      . مقام مواجهه با او سرگردان و حيرانند      
گاهي عـارف حـق را در   . گرداندو گاه در مظاهر و صور خويش موحد و منزّه را حيران مي      

كند تا از كمند    يابد و گاهي نيز حدود وجود خويش را ويران مي         رويي مي رخسارة دلبر تازه  
  )57ـ60دفتر دوم، ابيات : 1375 ،مولوي (2.تشبيه رها شود

، اسـت      هت و حواس مـادي خـويش مانـد        رنسان تا وقتي كه در بند صو      در نگاه عارف ا   
انـد و از كـوري      ت رهـا شـده    رتنها كساني كه از صـو     . نبايد وارد مقولة تشبيه و تنزيه شود      

انـد و حـواس بـاطني را        اند و به داروي مجاهده و صبر، شرح صدر يافتـه          معنوي به درآمده  
 و تنزيه سخن گويند؛ چرا كه آنان هم نقش را و هم             ه تشبي ةتوانند دربار  اند، مي ور كرده ديده

  )68ـ 73همان، ابيات  (3.اندنقّاش را يافته
 ،همـان  ( است و نيك و بد اين كالبد از جان        است   در نگاه عارف، حق جانِ كالبدِ جهان      

وجود دارد كه منشأ و ) حق (صورت ها، حقيقتي بي وراي جهانِ صورت؛ )1775، بيت 1دفتر
صورت كه معنـاي حقيقـي همـه      اين بي)1148ـ 1149همان، ابيات  (.لم است مرجع اين عا  

شود؛ در صـورتي كـه       گاه خورشيد و گهي دريا و گاه كوه قاف و گهي عنقا مي             است   صور
و از هـر بيـشي،       است   مه آن؛ او در حقيقت خود فزون از ه        و نه  است   در ذات خود نه اين    

  . بيشتر
يابد، در مقام تقرير ايـن يافتـه از دو            و صورت مي   عارفي كه عالم را در دو ساحت معنا       

يكي حضرت غيب مطلق كه عالم مربوط به آن عالم اعيان           «: گويد حضرت و مقام اصلي مي    
غيـب  . اسـت ) ملـك  (و ديگري شهادت مطلقه كه عالم آن عالم اعيـان خارجيـه            است   ثابته

ابل تقييـد نيـست؛     به اطلاقي كه مق    است   و مطلق  است   مطلق همان احديت و هويت مطلقه     
بـه بيـان ديگـر حـق        ) 25: 1368خوارزمي،   (.»به اطلاق از اطلاق و تقييد      است   بلكه مطلق 

مبناي صدور صـورت از     . است     هكه تجلي كرده و بر اثر آن به صورت آمد          است   صورتي بي
رنگي و عالم صفات     كيفيتي، و كثرت از وحدت، و رنگ از بي         صورتي، و كيفيت و از بي      بي

 زيرا در آن وادي غيريت معنا نـدارد؛         ؛صفتي در نظر عارف، محبت ذات به ذات است         از بي 
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  . است   ه نام نهاد»حركت حبي«عارف اين محبتِ موجد حركت را 
 ارتباط واحـد و كثيـر       ة شيو ةكنند مفهوم تجلي كه مبناي آن حركت حبي است، توصيف        

در تعقل آن قيدي، حتي قيـد    ه   آنك وجود، من حيث هو هو، مطلقاً و اعم از        . در عرفان است  
اين وجود گاه در كسوت قيود      . الحقايق است  قةيحقاطلاق اعتبار شود، هويت غيب مطلق و        

اش احـديت و بـه اعتبـار جميـع           و گاه مجرد از آن است؛ به اعتبار تجرد از صـفات زائـده             
ر د) 187: 1378،   آملـي  زاده حـسن  (.شـود  اش واحديت و الوهيت ناميـده مـي        صفات زائده 

 چون عقل و اند ياعتبار امور نيا چراكه ندارد، وجودي  فعل وي  رسم وي  اسم  هيچ ،احديت
 ـبيغ د؛ينما يم اعتبار را آنها كند، يم ملاحظه ممكنات با را حق وجود نسبت و شـهود  و تي 

 ـباطن و تيظاهر و تيآخر و تياول احـد  سـطوت  در مقـام،  ني ـا در تيوي  مخف ـ ذات تي 
  4.معناست يب عبارت و رسم و نشان و نام مرتبه آن در و مستهلكند،
 كثـرت   ة دو حضرت غيب و شهادت مطلق، غيب مضاف قـرار دارد كـه واسـط               ةدر ميان 

يكـي رو بـه سـوي       : غيـب مـضاف دو چهـره دارد       . عالم ملك و وحدت عالم غيب اسـت       
رو به جانـب عـالم غيـب دارد          آنكه   حضرت شهادت و ديگري رو به سوي حضرت غيب؛        

خـوارزمي،   (.رو به سوي عالم شهادت دارد عالمش ملكوت اسـت          آنكه   وت و عالمش جبر 
 ي عالم جبروت همان عالم ارواح مجرده و محـل ظهـور حقـايق الهـى و اسـما                )25: 1368

انـد و در سـخن       كه آنها را عقول نيز نـام نهـاده         است   تنزيهى در صورت مجردات و بسايط     
 فصلالم مثال منعالم ملكوت نيز همان ع. فلاسفه به عالم نفوس ناطقه و فلكيه مشهور است

كه در آن اسما و حقايق الهى به نحو اشياى مجرده لطيفه بـا آثـار مـادى نظيـر شـكل                    است  
  . ناپذير اي تجزيه ظهور دارند؛ اما به گونه

يـك وجـود بـيش نيـستند كـه بـر            ) از غيب مطلق تا شهادت مطلق      (همگي اين مراتب  
انـد و نگـاه      مـسمي بـه حـضرات و مراتـب شـده          حسب اخـتلاف در تجليـات و تعينـات          

داند و اذعـان دارد كـه تعينـات اعتبـارات            دار نمي  بين عارف اين اختلافات را ريشه      وحدت
 مظاهر و مرائي وجـود      ة به عبارت ديگر موجودات كوني     )همان (اند محضه و اضافات صرفه   

 .يه و مجالي كونيه   در مراتب خلق   است   مطلقند و براي وجود در هر عالمي از عوالم ظهوري         
  )187: 1378،  آمليزاده حسن(
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 ارتباط وحدت به كثرت در فص نوحي فصوص الحكـم        ةعربي در توصيف اين نحو     ابن
فان للحق في كل خلق ظهوراً، فهو الظاهر في كل مفهوم فهو باطن عن كـل فهـم                  «: گويد مي

ما انه بـالمعني روح مـا       ان العالم صورته و هويته و هو الاسم الظاهر، ك         : الا عن فهم من قال    
عربـي كـه حـق از هـر           اصفهاني منظور از سخن ابن     ةركت    بنابر سخن ابن  ) 68: 1375 (».ظهر

كساني كه محاط مفهومات و نظـرات       : ، قاصران از كشف و ذوق هستند      است     هفهمي پوشيد 
  )238 :1 ج،1387 ،تركه ابن (.و معتقدات خويشند

دارد كه به تعبير عارف كون جامع يا مقام انسان          در كنار اين حضرات، مقامي ديگر قرار        
 مراتب به اجمال اسـت؛ ايـن مقـام را حقيقـت محمديـه و      ةاين مقام واجد كمال هم    . است

از عالم،   است   و و خود نقشه و الگويي      است   اين مقام، مقام انسان   . اند برزخ جامع نيز ناميده   
و برشمردن مراتـب انـسان       تعريف مراتب و حضرات؛ در بخش بعدي پس از          ةو واجد هم  

در عرفان و تطبيق آن با عوالم وجود، مراتب معرفت را كه محمل آن وجـود آدمـي اسـت،                    
  . نماييم تبيين مي

 مراتب انسان .3

: كه گفته شد اين مقاله براي توصيف مراتب معرفت در عرفان اسلامي سه مرحله دارد               چنان
ب محـل و ابـزار معرفـت و نهايتـاً           ابتدا توصيف مراتب متعلق معرفت، سپس توصيف مرات       

 ؛اثبات و شرح مراتب معرفت با تكيه بر مراتـب متعلـق معرفـت و محـل و ابـزار معرفـت                     
عنوان محل معرفـت و قـواي او بـه           بنابراين موضوع اين بخش از نوشتار ما مراتب انسان به         

  .عنوان ابزار كسب معرفت است
 و بيـان  5دانـد  نيمـه مـادي مـي     ـ  هيكه انسان را موجودي نيمه ال     است   آيات قرآن كريم  

نخـستين  . اسـت   الهـي بـه نـام روح را دميـده          يكند كه حق در قالب بويناك او از موهبت         مي
اي بـه     خود را با مسئله    )85: الاسراء (»الروح من امر ربي    قل« ةعارفان مسلمان با استناد به آي     

 بـر اصـطلاح نفـس تكيـه         كردند و بيـشتر    عنوان حقيقت وجود آدمي درگير نمي      نام روح به  
و در مـواردي هـم كـه در          اسـت    اي كه در بيشتر آيات قرآن ضمير انعكاسي        واژه. اند داشته
گـاهي  . تر است  رود كه كاملاً انعكاسي نيست، باز وجه انعكاسي آن قوي          كار مي   به اي  معاني



ييز 
پا

138
8

 /
ارة 

شم
39 / 

شيخ
ود 

حم
م

  

36 

 

 

 بـه نفـس     كه در ايـن مـوارد      رود كار مي  نيز اين واژه بدون هيچ اسمي كه به آن بازگردد، به          
اين دسته با تكيه بر واژگـاني چـون امـاره، لوامـه،             ) 84: 1382 چيتيك، (.انساني اشاره دارد  

   7. و مسوله6مطمئنه، ملهمه
 و از ديد عارف دشمني 8كننده به زشتي و بدي است كه دعوت است ، همان»نفس اماره «

 و اسـت    انروي؛ و مقهور كردن او از دشوارترين مراحل سـلوك ايمـاني انـس              دوستاست  
 عارف در مسير حركت خـود بـه        9.اند ها نگاشته   جهاد با آن رساله    رةعارفان مسلمان نيز دربا   

كند تا اين ساحت از نفس را به صلاح آورد و از صفت امارگي بـه                 سوي خداوند تلاش مي   
  . گويند  مي»تزكيه«به اين عمل در اصطلاح اهل عرفان و ايمان :  مطمئنگي برساندةمرتب
گناه مـصونيت   كه اگرچه هنوز در برابر است  آگاه انسان خودِ بيدار و نسبتاً»امهنفس لو«

كند و بـه مـسير رسـتگاري        شود و توبه مى    نيافته و گاه لغزش دارد، اما پس از گناه بيدار مى          
نـه دائـم؛ در بعـضى از     اسـت  ممكن است، ولى موقتى  او كاملاًةگردد؛ انحراف دربار بازمى
و ناتوان؛ ولى به هر حال در  و در بعضى بسيار ضعيف است ى و نيرومند بسيار قوها ناانس

 10.هر انسانى وجود دارد
  ه اطمينـان رسـيده، رام شـد   ةكه به مرحل ـ است  نفسي ةيافت تكامل  حالت»نفس مطمئنه«

آسـانى    وليت رسـيده و ديگـر بـه   ئكامـل و احـساس مـس    ، اين نفس بـه مقـام تقـواى   است 
  )1369 سلمي، (11.لغزد نمي

كـار    زيرا روح در قرآن در معاني متفاوتي بـه         ؛شود تر مي   مطلب قامض   روح  واژه ة دربار
در قـرآن بـه     . گويـد  قرآن به سلسله حقايقي كه مـافوق جـسم اسـت، روح مـي             . است     هرفت

  هتـه شـد   ف جـسماني نيـستند، روح گ      يلقدس، امر الهي، و وحي از آن جهت كه كيفيت ـ         ا  روح
القـدس و    بـا روح   و 12ناي موجـودي در عـرض ملائكـه آمـده         ؛ روح گاهي نيز در مع     است  

 روح با   ة كلم 14. و همچنين با مفهوم وحي نيز همراه است        13الامين ارتباط مفهومي دارد    روح
 15. نيـز نقـش دارد  )س( همراه شده و در داستان بارداري حضرت مريم )ع(نام مبارك عيسي  

  ه نيز خوانده شـد    17 وجود آدمي  ةدكنن  و تكميل  16روح، در قرآن، همچنين تأييدكننده مؤمنان     
  )270-272: 1374 طباطبايي؛ (.است 

رغم وجود معاني متعدد براي روح، مسلمانان بيش از همه به ارتبـاط آن بـا انـسان و                    به
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اند و اين معنا بيش   توجه كرده18 دميده شدنش در كالبد او و تشريفش به انتساب الهي   ةواقع
دنيـاي اسـلام بازتـاب داشـته و توجـه مـسلمانان را        از كاربردهاي ديگر در فرهنگ معنوي       

 حجر بر سجده كردن ملائكه بر انسان به فرمان الهـي،            ة سور 29 ة شريف ةآي. است     هبرانگيخت
 كرامـت   ةكننـد  پس از دميده شدن روح در آن اشاره دارد و از جمع اين آيه بـا آيـات بيـان                   

شده  رزندانش را در همين روح دميده      و ف  )ع( كرامت آدم  ةتوان ماي  انسان در پيشگاه خدا، مي    
  19.دانست

 در كتـاب    )ق412م (اي از عارفـان، ماننـد سـلمي        شناسـي دسـته    و انـسان   شناسـي  نفس
در قـوت   ) ق386 م (در كتـاب التعـرف، مكـي      ) 4قرن (ها، كلاباذي  النفس و مداوات   عيوب

آنـان  شناسـي    دهد كه انسان   نشان مي ... در كشف المحجوب و   ) ق470م (القلوب، هجويري 
اين دسـته بـه نفـس    . است ثر از قرآن كريم و روايات پيامبر، صحابه، اهل بيت بوده        أكاملاً مت 

اند و نسبت به مفهوم روح و ارتباط آن با           كرده بودنش توجه مي   بيشتر از حيث اماره به سوء     
شـناختي مـدون بـا        يك نظام انـسان    ةاند و به همين دليل در ارائ       تفاوت بوده  نفس و بدن بي   

 و  )ق258 م (بيانات يحي بن معاذ رازي    . اند گاه موفق نبوده   يه بر مفهوم روح و نفس هيچ      تك
 ة در رسـال    رويكرد ابوعبدالرحمن سـلمي    و) 172 :تا   بي رازي، (توجهي او به مفهوم روح     بي

ها به نفـس و تقـسيم آن بـه سـه قـسم امـاره و لوامـه و مطمئنـه و                        النفس و مداوت   عيوب
 ؛ و همچنـين رويكـرد قـشيري       )410-411: 1369 (داواي آنهـا  برشمردن عيوب نفـس و م ـ     

بـدون  ) 225-229: 1383 (در رساله و سخن او در ضرورت مخالفـت بـا  نفـس           ) ق465م(
هـايي از ايـن رويكـرد اسـت؛ رويكـردي كـه در آن                مند از انسان نمونـه      نظامي سامانه  ةارائ

در كتاب  ) ق562م (در گيلاني شيخ عبدالقا . كمي غلبه دارد  هاي حِ  هاي سلوكي بر جنبه    زمينه
) ق563م (و ابونجيب سهروردي  ) 182-187 و 84-88 :تا بي (الرحماني الرباني و الفيض   الفتح

البته سهروردي به امكان ارتباط روح و نفـس بـه           . المريدين چنين رويكردي دارند    در آداب 
خواند، روح   يكند و نفس و روح را مقابل يكديگر م         صورتي كاملاً ساده و ابتدايي توجه مي      

مطلبـي كــه جـان و مبنــاي    )52 :م2002 (؛دانـد  را معـدن خيـر و نفــس را معـدن شـر مــي    
المحجـوب، در بيـان طريقـت سـهليه،          هجويري نيز در كـشف     و است   شناسي صوفيه  انسان

  ) 296: 1383 (.است   هاجمالاً به آن اشاره كرد
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هاي يونـاني    ثر از انديشه  أت روح و كيفيت ارتباط او با بدن يا م         ةبه هر روي پرسش دربار    
يا برامده از مشاهدات و مكاشفات اهل عرفان اندك اندك بـه گفتمـان متـصوفه وارد شـد؛                   

آيـد چنـدان دشـوار       كـه از متـون صـوفيه برمـي         چنان) كه روح چيست   (اگرچه اين پرسش  
منـع  اند و از آن      دانسته كه سخن در آن را مانند تفكر در ذات الهي ممنوع مي            است    نموده مي
و مواضع گوناگوني را با توجه به معـاني گونـاگون روح در             ) 16: 1374 غزالي، (اند كرده مي

  . اند كرده قرآن اتخاذ مي
 روح اشـاره كـرده      ةخود، در دو موضع به اخـتلاف اقـوال دربـار          اللمع  سراج در كتاب    

  يكـي  ،كـه روح دو نـوع اسـت       ) 259: همان (نقل او از واسطي   ) 451 و 259: 1381 (؛است
 آن فرمـوده از عـالم       ةو ديگري روحي كه خداوند دربار      است   روحي كه حيات مردم به آن     

دهد كه عارفـان نخـستين نيـز         نشان مي ) 52: شوري (آورد امر حق به سوي پيامبر وحي مي      
انـد، ولـي شـايد       كرده تر دريافت مي   اند و از آيات قرآني چيزي عميق       متوجه اين مسئله بوده   

شك اين توجـه ناشـي از        بي. اند  معرفتي منسجم از تبيين آن ناتوان بوده       دليل نداشتن نظام   به
ويـل آيـات قـرآن در آن دوره بـوده؛ چراكـه        أهاي برامده از اخـتلاف در تفـسير و ت          پرسش
 ديگري كه   ةنكت. است     هكار رفت  طور كه گفتيم در قرآن كريم روح در معاني متعددي به           همان

  ه روح دو نوع نگاه رسـمي وجـود داشـت          ةكه دربار است   توان يافت آن   از گزارش سراج مي   
سد كه سراج  گفته ابوعبداالله نباجي كه هرگاه عارف به مقام وصل رسد در          به نظر مي  . است  

گيرد و روحي كه دچار تغيير       روحي كه آن را تغيير و اختلاف نمي       : شود او دو روح پيدا مي    
 ة تكيه بر آن، ميان دو رويكرد موجود دربار        كه با  است    شود، براي اين نقل كرده     و تلوين مي  

تواند تجرد و از عالم امر       رويكردي كه بنابر تفكر كلامي نمي     ) 259 :1381 (.روح جمع كند  
پروا قائل به تجرد كامـل روح از مـاده و بقـاي او و                بودن روح را بپذيرد و رويكردي كه بي       

اند از كـساني سـخن    لط افتاده روح به غةسراج در ذكر كساني كه دربار  . حتي قدمت اوست  
 ةاي از حيات خداوند است، به عقيـد        گويد كه معتقدند روح نوري از نورهاي خداياگونه        مي

او در عين آنكه روح را جـزء مخلوقـات و در            . اند او اين افراد با اين پندار به هلاكت افتاده        
ت و جـسم او را از       بيند، اذعان دارد كه خداوند روح آدمي را از ملكو          قلمرو قدرت حق مي   

شناسـي   توان سـرآغاز ورود رهيافـت فلـسفي بـه انـسان            اين باور را مي   . است     هخاك آفريد 



تي
هس

ب 
مرات

 
مي

سلا
ن ا

رفا
ر ع

ت د
عرف

ي م
اخت

شن
  

39  

 

 

  .عرفاني دانست
شـناختي بـيش از      العلوم براي تبيين يك نظام انسان      در احياء ) ق505م (امام محمد غزالي  

. شـود   مي كند و در اين تلاش بيش از ديگران به حكمت و فلسفه متوسل             ديگران تلاش مي  
كند و پس از بيان معـاني هريـك           مي ااو در آغاز ربع مهلكات نفس، جان، دل و عقل را معن           

  آنپــس از) 3-7: 25ج ،1375 (.كنــد ارتبــاطي منطقــي ميــان آنهــا برقــرار كنــد ســعي مــي
 تمهيدات تمهيد اصل سابع را به حقيقت روح         ةنيز در رسال  ) ق525م (همداني ةالقضا عين

 است  پردازد و معتقد    قرآني تركيب الهي روح و بدن مي       ةهد و به آموز   د و دل اختصاص مي   
اي باشد و نقش واسطه را ترجماني ميان قلب  كه ميان قالب كثيف و قلب لطيف بايد واسطه 

  ) 141-143: 1377 (.نهد داند و آن را دل نام مي و قالب مي
فهـوم انـسان كامـل و     با تكيه بر تطابق انـسان و عـالم و تكيـه بـر م              ) ق638م (عربي ابن

بر ذومراتب بـودن انـسان      ) 225: 1383رحيميان،   (جامعيت او از حيث اسما و مراتب عالم       
ــد مــيأت ــد و او را مظهــر اســم كي ــ كن ــه مــيةاالله در مرتب ــان خارجي ــد  اعي ــه . دان نگــاهي ب

و تعريف او از روح و نفس مؤيد اين نظر          ) ق730م (الصوفية عبدالرزاق كاشاني   اصطلاحات
  ) 32 و 82: ق1426 قاساني، (.است

 قول به تجرد    ،كند  مراتب انسان خودنمايي مي    ة صوفيه دربار  ةآنچه در شكل پاياني نظري    
.  وجود ميانجي و مترجم ميان اين بعد مجرد و آن بعد مادي اسـت وروح و تعلق او به بدن    

 از فلـسفه    ثيري روشن و انكارناپذير   أدر قول به تجرد و تعلق روح به بدن عارفان مسلمان ت           
  . اند و حكمت اسلامي پذيرفته

در اين قسمت از مقاله پيش از ورود بـه بحـث پايـاني ناچـاريم از پيكربنـدي مجمـوع             
 مراتـب  ةكه هم ـ است حقيقت وجودي انسان روح يا نفس ناطقه      . مباحث عرفا در اين باب    

كننـد   ميطي ظهور   يآدمي ظهور اوست؛ از تعلق اين روح مجرد به بدن مادي، مراتب و وسا             
تـوان    اصـلي مـي  ةاين مراتب را كه قاعدتاً مشكك هستند، در دو مرتب ـ    . كه تجرد تام ندارند   

دل الدين رازي، از عرفاي بزرگ دنياي اسلام، در مرصادالعباد دو اصـطلاح              برشمرد كه نجم  
 او نفس و قلب دو فرزند حاصل از فعليـتِ روح و انفعـالِ               ةبه عقيد . گزيند و نفس را برمي   

ترين مرتبه در تجرد اسـت؛        كامل و كاملاً مجرد انساني و بدن پايين        ةستند؛ روح مرتب  بدن ه 



ييز 
پا

138
8

 /
ارة 

شم
39 / 

شيخ
ود 

حم
م

  

40 

 

 

 دايه دل به روح و نفس به قالـب          ةبنابر گفت . و دل و نفس مراتب ميانين روح و بدن هستند         
 ة دل محل صفات حميدة علـوي و نفـس محـل صـفات ذميم ـ     بنابراينو بدن گرايش دارد؛     

ات حميده در جنبة روحاني نفس وجود دارد و بقـاي نفـس         البته بعضي از صف    ؛سفلي است 
نفـوس  . دليل فقدان روح فاقد آن هستند       و حيوانات به   است   انساني از همين جنبة روحاني    

 هنگام نزع به سوي مـادر اصـلي خـود يعنـي فلـك               رو  ازاينحيواني زادة عناصر و افلاكند،      
. اي روحـاني   هاي جـسماني و چهـر     بنابراين خود نفس دو چهـره دارد، چهـره        . گردندبازمي

اش بـه دو صـفت هـوا و غـضب         تمامي صفات ذميمة نفس به وجه خاكي او و وجه خاكي          
ازآنجاكه مادر نفس آدمي قالب خاكي اوست و ازآنجاكـه قالـب خـاكي آدمـي                . گرددبازمي

ين مده از عناصر اربعه است، بنـابرا      او ازآنجاكه اخلاط اربعه بر     است   تركيبي از اخلاط اربعه   
، فرزنـد   آينـد   شـمار مـي     بـه دو صفت هوا و غضب كه خود مادر و منشأ همة صفات ذميمه              

اين نقطه محل پيوند علـم اخـلاق و عرفـان بـه علـم طـب و       .  عناصر اربعه هستند ةباواسط
  . طبيعت است

نفس ناطقه در عين تجرد از مراتب مادون خويش در آنها ظهـور دارد و آنهـا در اصـل                    
،  آملـي  زاده حـسن  (؛نـه علايـي    اسـت    احاطه او بر مراتبش احاطه بائي     . خويش مظهر اويند  

شود و جسم و نفس حيواني و قواي آن كثراتي           بنابراين او مقيد به مراتب نمي     ) 259: 1379
 مراتـب ظهـور     ةاش در هم ـ   هستند مندمج و مندك در ذات نفس ناطقه و او در عين برتري            

ثير اوست بر خود و نـه       أثر قوايش در يكديگر، ت    أ ت رو  ازاين ؛ مراتب ظهور اويند   ةدارد و هم  
 است   مراتب معلول نفس هستند و معلول از شئون علت         ةهم.  مادون بر مافوقش   ةثير مرتب أت

  .  تر اي پايين در مرتبه است و همان علت
رسـد و در      مطمئنگي مـي   ة امارگي و لوامگي به مرتب     ةنفس پس از تزكيه و عبور از مرتب       

اين بازگشت بازگـشت    . گردد شود و به سوي او بازمي      الهي واقع مي  اين مقام طرف خطاب     
توان آن را از جنس بازگشت نور بر اثر انعكـاس            و مي  است   كليت نفس به مقام اصلي خود     

بـه  . كه شناخت آن شـناخت رب اسـت        است   اين مقام هماني  . از آينه به اصل خود دانست     
. شناخت روح و شناخت حـق اسـت       اش همان    اي  ناطقه ةديگر سخن شناخت نفس در مرتب     

 است   بدن و نفس نهان    ةحق صورتي از خويش را در نفس آدمي نهاده، اين صورت در پرد            
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 الهي كه همـان امانـت بـه وديعـه           ةبا هويدا شدن اين چهر    . شود آن دو هويدا مي   ة  و با تزكي  
ي و بـه  رود و به عوالم ربوب نهاده شده در آدمي است، انسان از ساحت خاكي خود فراتر مي      

از اين پس حركت او حركت در عـوالم ولايـت           . شود عبارت ديگر به عالم ولايت وارد مي      
   .است

 نتيجه

معرفت در عرفان اسلامي    گفته شد    كه    چنان :با نظر به مراتب وجود و انسان      مراتب معرفت   
  حقيقه به علم حـضوري     ةو دريافت حقيقت دريافت وجداني وحدت حق      ،  دريافت حقيقت 

 ،كنـد  الدراري بيـان مـي      مشارق ةدر مقدم ) ق1427م (مرحوم آشتياني كه    چنان راينبناب. است
و معنـاي آن ادراك حقيقـت        اسـت    »ء كما هو    بعين الشي  احاطة«معرفت در عرفان اسلامي     

ء با آثار و صفات آن به حسب وجود عينى اسـت، نـه بـه لحـاظ                   ء و دريافت ذات شي     شي
» ء عنـد العقـل   العلم هو الصورة الحاصلة مـن الـشي      «به  ادراك ذهنى و علم ارتسامى كه از آن         

 رو  ازايـن  و   از اتحاد عـارف بـا معـروف        است    معرفت عبارت   اساس اين بر. اند تعبير نموده 
تـر و معرفـت    هرچه جهات تمايز و مباينت و كثرت بين عالم و معلوم كم باشـد، علـم تـام    

  )65: 1379آشتيانى،   (.تر است صريح
نمايد، به اين نحو      سلوكي صوفيه را نيز ترسيم مي      ةت ارائه شد فلسف   تعريفي كه از معرف   

 بايد از كثرات بگذرد؛     ،كه عارف در مراتب معرفت حقيقت كه همان دريافت وحدت است          
 نيـز   »ويلأت« كه آن را     ،گذر از كثرات يعني كشف و خرق حجاب و گذر از صورت به معنا             

از سـيري    اسـت    ناچـار ) دريافـت حقيقـت    (بنابراين عارف براي نيل بـه معرفـت       . اند گفته
 زيـرا آنـان     ؛ تمايز عرفان از ديگر جريانات فلسفي و علمي اسـت          ة و اين دقيقاً نقط    يوجود

  . كنند غالباً مسير دريافت معرفت را حركت ذهن از مجهول به معلوم معنا مي
از سوي ديگر سير وجودي انسان براي دريافـت معرفـت سـيري آفـاقي نيـست، بلكـه                   

 تجليـات الهـي سـاري در وجـود خـويش و درك              ةو سالك از طريق مـشاهد      است   يانفس
توان استنباط نمود كه واژگان مرتبط بـا          با اين مقدمه مي    .شود  به آن نايل مي    سلوكيمقامات  

شناسي با عرفان عملي پيوند بيشتري دارند تـا بـا عرفـان نظـري؛ زيـرا تعبيـر          حوزة معرفت 
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دليـل  . كه در آغاز نشان داده شد، سـلوكي اسـت          نانچرفت،  اي مانند مع   صوفي حتي از واژه   
كه اشاره شد پيوند عميق معرفت با ساحت وجـودي انـسان و حـوزة                طور  نيز همان اين امر   

شناسي عارفان مسلمان منبع اصلي دقايق مورد  بر همين مبنا جستجو در معرفت. دقايق است 
ن واژگـان بـسياري را كـه مبـين          دقت در اين متـو    . توجه آنان در سلوك و مراتب آن است       

كند؛ واژگاني ماننـد معاينـه، مـشاهده، مكاشـفه،      به ما معرفي مي است شناسي عارف  معرفت
. است... لحظ، وجد، اطلاع، حقيقت، حكمت، معرفت، بصيرت، علم، تفكر، يقين، يقظت، و          

 هـاي معنـايي آنـان هـدف ايـن          بحث دربارة هركدام از اين اصطلاحات و سير تحول حوزه         
و بـه همـين      است   ين مراتب معرفت در عرفان اسلامي     يمقاله نيست، بلكه هدف در اينجا تب      

  .توانند براي مقصود اين نوشته سودمند باشند دليل تنها به واژگاني توجه شده كه مي
جايگاه مهمي دارد و هر چنـد خـود واژه ارتبـاط چنـداني را بـا                 » فنا«در اين ميان واژة     

فنا . يابد هد، ولي بافت معنايي آن با معرفت ارتباط تام مي          د ان نمي شناسي عرفاني نش   معرفت
عارفان مسلمان  ) 154: 1374بيات،   (.از ميان رفتن جهت بشريت بنده در ربوبيت حق است         

 ةانـد و بـدين نحـو مـسئل         اين فنا را در ساحت فناي از افعال، صفات و ذات ترسيم نمـوده             
ن معتقدند كه عارف در هر مرحله از فنا منظر متناظر بـا آن  آنا. اند معرفت را با فنا پيوند داده  

آنان نخستين گام در اين حركـت انفـسي را خـروج از    . يابد مرحله در عوالم ربوبي را درمي     
اند و سپس با برشمردن مراتـب        دانسته  انساني است، مي   ةعالم ذهن كه ظرف كثرات در نشئ      

 اگرچه صـريحاً از عنـوان       ،ن معرفت را  مراحل اي ) جهان و حق   (وجودي در انسان و وجود    
الهدايـه   در مـصباح  ) ق735م ( عزالدين محمود كاشـاني    .اند اند، برشمرده  ه مرتبه استفاده نكرد  

كند و فناي ظاهر را فناي افعال و فناي ابطن را بـه          فنا را به دو قسم ظاهر و باطن تقسيم مي         
رفت باطني عرفاني رابطة مستقيم هر سة اين مراتب با مع . كند فناي صفات و ذات تقسيم مي     

شود؛ در نخستين فنا سـالك       دارند؛ زيرا در آنها از تجلي، مكاشفه و مشاهده سخن گفته مي           
كنـد و در   شود و در دومـي صـفات قديمـه را مكاشـفه مـي       در بحر افعال الهي مستغرق مي     

فـت را   تـوان مراتـب معر     پس از يك منظر مي     .نمايد سومي آثار عظمت ذات را مشاهده مي      
تـوان بـا     بيان مراتب معرفت براساس مراتب فنـا را دقيقـاً نمـي           . براساس مراتب فنا دانست   

مراتب نفس و وجود تطبيق داد و به رهيافتي منسجم رسيد؛ مگر آنكه فناي از افعال، فنـاي                  
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از حيات در عالم كثرات عالم شهادت، فناي از صـفات را فنـاي از كثـرات عـوالم اسـما و                      
   .ذاتي را فناي از كثرات عوالم اسما و صفات و دريافت وحدت حقه دانستصفات و فناي 

شناختي معرفـت كـاراتر از       رسد براي تبيين مراتب هستي     اصطلاح ديگري كه به نظر مي     
انـد   به سه مرتبه تقسيم كـرده      است   عرفا يقين را كه مرحلة تام معرفت       .فنا باشد، يقين است   

آنـان بـراي    . اي از مراتب هستي و انـسان اسـت          مرتبه كه درواقع هر مرتبه كمال معرفت در      
شـناختي   تواند گوياي مراتب هـستي     برند كه خود مي    تشريح مفهومي يقين از مثالي بهره مي      

گويند كه اگر براي سالك از نظر علمي ثابـت شـده باشـد كـه آتـش                   آنان مي  .معرفت باشد 
رده باشـد، بـاور كامـل داشـته         سوزاند و فرد به اين مطلب، هرچند آن را خود تجربه نك            مي

اين مرحله بنا بر گزارش     ) 44-45: 1387برتلس،   (.برد  اليقين به سر مي     باشد، در مرحلة علم   
و  اسـت    علـم اينـان اسـتدلالي     . برند كه در مرتبة شريعت به سر مي       است   عرفا ويژة كساني  

ني كه در   كسا) 271: 1377انصاري،   (.ابزارشان در كسب معرفت مطالعت و سماع و شنيدن        
 ماننـد كـسي كـه از        ،يابند برند از راه آثار و عوارض شيء به او علم مي           اين مرتبه به سر مي    

  . دود به وجود آتش پي برد
اي  سالك پس از مجاهده و خروج از مرتبة پيشين، به مرتبـه           . اليقين است   مرتبة بعد عين  

بخشد؛ واجد اين مرتبـه       االله را به او مي     ةفرسد كه خداوند توان معرفت تجربي در معر        مي
اين دانش وصف   ) 44-45: 1387برتلس،   (؛سوزاند  كه آتش مي   است    گويا به تجربه آموخته   

و  است   برد و به قول خواجه عبداالله علم او استدراكي         كه در طريقت به سر مي      است   سالكي
  )328 و271: 1377 (.ابزارش در كسب معرفت مكاشفت و الهام

رسد و در تمثيل معرفت او به آتش ماننـد           القين مي  لوك به حق  سالك با به پايان بردن س     
سوخته با آن يكي شده؛ حالتي كه كمـال علـم حـضوري و از                كه خود در آتش      است   كسي

كننده يكـي    شونده و مشاهده و مشاهده      و در آن مشاهده    است   جنس اتحاد تام عالم و معلوم     
 .افتـد  اصـلان بـه حقيقـت اتفـاق مـي         شوند؛ اين مرتبه براي گذركنندگان از طريقت و و         مي

 ،تر اشاره شد كـه معرفـت دريافـت حقيقـت اسـت         ازآنجاكه پيش ) 44-45: 1387برتلس،  (
و مقامات پيشين مقدمـة تحقـق ايـن          است   بنابراين معرفت درواقع امر منحصر در اين مقام       

 راه  عارف معرفت در اين مرتبه را حقيقتي ناميده و ابـزار كـسب آن را مـشاهدت و                 . مقامند
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  )271 و331: 1377انصاري،  (.كسب آن را رهايي از انتظار و تمييز
براي كمال معرفت در هر      است   شود مفهوم يقين كه درواقع عنواني      كه ملاحظه مي    چنان

بـه ايـن ترتيـب كـه انـسان          . مرتبه از مراتب آن، با مراتب انسان و جهان قابل تطبيق اسـت            
جويـد   رد از استدلال براي كسب معرفت استعانت مي       ب سر مي  كه در عالم صورت به       مادامي  

با آغاز سلوك او وارد عوالم واسط ميـان روح          . و خداشناسي او فيلسوفانه و متكلمانه است      
شود، در اين مراتب كشف ابـزار او در دريافـت عـوالم غيـب                و جسم يعني نفس و دل مي      

 ملكوتي و مضاف بـه      يكي: ديديم غيب مضاف خود دو چهره دارد       چنانكه   شود؛ مضاف مي 
 دو  بايـد عالم شهادت و ديگري جبروتي و مضاف به غيب مطلق؛ با اين توجه كـشف نيـز                  

دقـت  . چهره داشته باشد كه يكي مضاف به مشاهدت باشد و ديگري مـضاف بـه مطالعـت                
تر دومي است،    عربي و اقران او در توصيف كشف صوري و معنوي كه اولي مرتبة پايين               ابن

كند؛ البته توضيح   در تطابق كامل با مراتب انسان و جهان وجود تكميل مي          مراتب معرفت را  
نهايت هستند و    رسد كه مراتب انسان و وجود و معرفت بي         اين نكته باز ضروري به نظر مي      

  .االله است مراتب چهارگانة فوق تنها اعتبار سالك از مسير حركت در پيوستار سلوك الي
گانـه توصـيف     مفاهيمي مانند بصيرت نيز در مراتبـي سـه        البته جز دو مفهوم فنا و يقين        

عارف بصيرت را به انواع     . توان آن را مراتب يقين تعريف و تبيين كرد         اند كه بادقت مي    شده
، بـصيرت   )پيـروي كـردن از سـنت       (، بصيرت اتباع  )رسيدن به يافت آشنايي    (بصيرت قبول 

را به انواع بصر عقل، بـصر       )  است ور كردن  ديده (و ابصار ) ديدن مولي با ديدة دل     (حقيقت
و همچنـين علـم را بـه انـواع اسـتدلالي،            ) 272: 1377انـصاري،    (،حكمت و بصر فراست   

علم استدلالي را ثمرات عقول و تجارب و موجب تمييـز         . كند تعليمي و من لدني تقسيم مي     
 ـ                 مي ه تلقـين   داند، علم تعليمي را محصول آموزش خدا بر زبان پيامبر از قـرآن و اسـتادان ب
هـاي حـق در صـنايع اسـت؛          داند و علم من لدني را بر سه قسم حكمت كه يافتن نشانه             مي

: همـان  (.كند تقسيم مي  است   و غيبت كه ويژة خضر     است   حقيقت كه نتيجة معاملت با حق     
310(  
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  معرفت  عالم  انسان
  القين حق  مشاهدت  غيب مطلق  روح
  كشف معنوي  جبروت  دل
  نفس

  غيب مضاف
  كشف صوري  ملكوت

  اليقين عين

  اليقين علم مطالعت و استدلال  شهادت مطلق  )طبع يا مزاج (بدن
  

و در مقايسه،    است   كه در عوالم وجود هر مرتبه كامل       كه همچنان  است    شايان توجه آن    نكتة
و تنهـا در     است   توان اكمل يا اتم دانست، در معرفت نيز هر مرتبه كامل           مراتب بعدي را مي   

توان سخن از اكمال يا اتمام گفـت، بـه ايـن ترتيـب بـا                 راتب بعدي معرفت مي   مقايسه با م  
ن خود كامل و تمامنـد مـواجهيم و بـا     أاي از سيلان معرفت در مراتبي كه هريك در ش          گونه

و كـل كمالـك     : توانيم امور آن ساحت از حيات خود را سامان بخشيم          تكيه بر هر مرتبه مي    
ت كه معرفت حسي، نفسي و قلبي هركدام كامل هستند          توان چنين نتيجه گرف    پس مي . كامل

تر انـسان در      آن مرتبه بهره برد؛ بلكه به عبارت دقيق        ةو در هر مرتبه تنها بايد از ابزار و شيو         
كه از ابزار همان مرتبه استفاده كند و از دريافت در مراتب             است   اي كه باشد ناچار    هر مرتبه 

 بالاتري ةتر را براي كساني كه به مرتب    ه مراتب پايين  عرفا رجوع ب  . فوق آن مرتبه عاجز است    
 توانـايي تفكيـك     سالكي بايد  اند كه چنين   البته تأكيد كرده  اند و    پذير دانسته   امكان ،اند رسيده

توانايي انفكاك ميـان احكـام عـوالم    .  و از تخليط آنها بپرهيزد   احكام هر عالم را داشته باشد     
كـه از    اسـت     مين جهت به چنين افرادي توصيه شـده       براي هر سالكي مقدور نيست و به ه       

دليل تخليط احكام عـالم كثـرت و         هاي خود براي ديگران لب فروبندند؛ زيرا به        افشاي يافته 
  . خواهند سپردتوحدت، خود را و گاه خلق را به هلاك

  :ها نوشت پي

 و نـوعي هـستي     است   يزي فراتر از نيستي مطلق    ، اما عدمِ او چ    ؛گويد  البته عارف نيز گاه از عدم سخن مي        .1
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كه از حضور خارجي و به عينيت درآمدن محروم است؛ برخي از عارفان عدم را در معناي اعيان ثابتـه                    است  

هـايي در    ناكه هر لحظه از او بـه سـوي هـستي كـارو             است   ايدر اين تعبير عدم چون خزينه     . كنند تقرير مي 
گر درآيد در عدم يـا صـد   // از خزينه قدرت تو كي گريخت؟/ ا كه ريخت اي كو در هوا شد ي     قطره: حركتند

بازشـان حكـم تـو بيـرون        / كـشد صد هـزاران ضـد، ضـد را مـي         // چون بخوانيش، او كند از سر قدم      / عدم
اين عـدم   ) 1894ـ1897/ 1دفتر(؛  هست يا رب كاروان در كاروان     / ها سوي هستي هر زمان    از عدم // كشدمي

و  اسـت  برد و عاشق حق حالتي بين وجود و نيستي و به تعبير مولانا اضطرار به سرمي  در كف ايجاد حق در    
 ؛در كف ايجاد او مضطر بود     / تر بود وان عدم كز مرده مرده    . سبب اصلي ظهور يافتن او نيز همين عشق است        

ابراين بن) 2456 /1دفتر (؛عاشق او، هم وجود و هم عدم      / و پر كرم   است   حضرت پر رحمت  ) 3083/ 1دفتر(
و ايـن عـالم صـورت اوسـت؛ معـشوق         اسـت    توان گفت كه عدم عارف غيب و هستي حقيقي اين عالم           مي

تـر  زانكه معشوق عدم وافـي    / بر عدم باشم، نه بر موجود مست      : حقيقي و واقعي عارف هم همين عدم است       
بـداني در عـدم   تـا  : اين عدم وجود حقيقي كائنات پيش از ورود به جهان خاكي اسـت ) 5/315دفتر   (؛است

ضد انـدر ضـد، چـون    / در عدم هستي برادر چون بود؟    // و آنچه اينجا آفتاب آنجا سهاست     / خورشيدهاست
شـاد  / مرد كارنده كه انبانش تهي است// كه عدم آمد اميد عابدان    / يخرِْج الحي منَِ الميتِ بدان    // مكنون بود؟ 

دم بـه دم از  // سـتي  فهم كن گر واقف معنـي / تيكه برويد آن ز سوي نيس// و خوش، نه بر اميد نيستي است 
ور نه بغدادي كـنم ابخـاز   / نيست دستور گشاد اين راز را// كه بيابي فهم و ذوق، آرام و بر      / نيستي، تو منتظر  

كه بـرآرد   / مبدع آمد حق و مبدع آن بود      // كه برآرد زو عطاها دم به دم      / پس خزانه صنع حق باشد عدم     // را
 )1018ـ 5/1026 دفتر (فرع بي اصل و سند

گـه موحـد را   / كندگه مشبه را موحد مي// سرهم مشبهِ هم موحد خيره  / نقش با چندين صور    از تو اي بي    .2
گاه نقـش خـويش ويـران      // البدنيا صغيرالسن يا رطب   :/ گه تو را گويد ز مستي بوالحسن      // زندصور ره مي  

 )57ـ2/60مثنوي، دفتر (كنداز پي تنزيه جانان مي/ كندمي

كـو همـه    / نامـصور يـا مـصور پـيش اوسـت         // باطل آمد بي ز صورت رستنت     /  نامصور يا مصور گفتنت    .3
// الفـرج ور نـه، رو كالـصبر مفتـاح       / گر تو كوري نيـست بـر اعمـي حـرج          // مغزست و بيرون شد ز پوست     

هـا  نقش/ افي و پاك  آينة دل، چون شود ص    // هم بسوزد هم بسازد شرح صدر     / هاي ديده را داروي صبر    پرده
 )68 ـ 2/73دفتر (فرش دولت را و هم فراّش را/ هم ببيني نقش و هم نقاّش را// بيني برون از آب و خاك
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 يـي دو نـقش از بـــودي  وجــود// بود نهان عالمي  خود يب كنج به/ بود نشان يبي  هست كه خلوت آن در .4

 ـخو نـور  بـه / مــــظاهر  ـدي ـقـــ از قمـــطلـي  جـــمال// دوريي  تو ويي  ماي  گو و زگفت/ دور  بـر  شتني
  .ظاهر شيخو

 روح سـؤال  ةاز تـو دربـار  : و يسئلَوُنكَ عنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوح منِْ أمَرِ ربي و ما أُوتِيتُم منَِ الْعلِْـمِ إِلاَّ قلَِـيلاً     «.5
 ) 85 :اسراء (».است   شما داده نشدهروح از فرمان پروردگار من است، و جز اندكي از دانش به: كنند، بگومي

» فاََلهمهـا فُجورهـا و تَقويهـا    * و نَفـسٍ و ماسـويها  «: كنـد   كه خداوند شر و خير را به او الهام مـي          ينفس .6
  )8 و 7 :شمس(
ني شما هاي نفسا هوس: امَراً بل سولَت لَكُم اَنفُسكُمقالَ :  نيروهاي شيطاني استةنفسي كه گرفتار وسوس .7

 )83 :وسفي (.است اين كار را براي شما آراسته

من هرگز نفـس خـود   : وءِالس بِ ةارماَ لَ فس النَّ نَّسى اِ فْ نَ ىءرِّب ما اُ  و«: است   آمده )ع( در قرآن از زبان يوسف     .8
 ) 53 :يوسف (؛»دهد ها فرمان مى كنم، چرا كه نفس سركش همواره به بدي را تبرئه نمى

 .هاست النفس و مداوات  اين رساله اثر نفيس ابوعبدالرحمن سلمي به نام عيوب از جمله. 9

نفـس لوامـه، وجـدان     سوگند به روز قيامت و سوگند به: ةاللَّوامو لا أقُْسِم باِلنَّفْسِ / ةميالْقِلا أقُْسِم بِيومِ  «.10
 )2و 1 :قيامت (»گر بيدار و ملامت

به سوى پروردگارت بـازگرد،  ! اى نفس مطمئنه: ةًي مرضيةًراض كبلى راِ عىجِر اِ/ةنَئِمطْملْ اسفْالنَّا هتُيا اَي «.11
  )28 و 27: الفجر (»كه هم تو از او خشنودى و هم او از تو درحالى

 :نبـأ  (».آن روزي كه روح و ملائكه در يك صـف بايـستند   :فاً صةُكَلائِم الْو وحالرُّ مقو يموي« ة شريفة آي.12
قرار گرفتـه اسـت؛    دهد كه روح از نوع ملائكه نيست؛ زيرا در اين آيه روح در عرض ملائكه ، نشان مي)38

در شب قدر ملائكه و روح نازل :رٍم اَلِ كُنْم مِهِبِر نِذْاِ فيها بِروح الّ وةُكَلائِم الْلُزَّنَتَ« ة شريفةآي است همچنين
ملائكه را بـه روح بـه امـر خـود فـرود       : هِرِماَ نْ مِوحِالرّ بِةَكَلائِم الْلُزِْنَي« ةيف شريةدر آ). 4 :قدر (».مي شوند

استمداد ملائكه بـه روح     ة  دهند ، نيز باء در بالروح اگر باء استعانت و استمداد باشد نشان           )2 :نحل (».آورد مي
 روح را نشان دهد كه در هـر         و اگر باء ملابست و مصاحبت باشد همراهي ملائكه با          است   در فرود آمدن را   

 .دهد كه روح حقيقتي غير از ملائكه است دو صورت نشان مي

 ـ (».اسـت    هالامين قرآن را بر قلـب تـو فـرود آورد    روح: كبِلْلي قَ عمينُاَ الْوحالرُّ هِ بِلَزَ نَ.13  و 194 :شعراءال
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 ».اسـت    هوح القدس از ناحيه پروردگـار تـو فـرود آورد   بگو اين را ر : كبر نْ مِسِدقَ الْوح رهلَزَّ نَلْقُ«) 193

اند  برخي چون در بعضي آيات ديگر هست كه جبرئيل قرآن را بر پيغمبر نازل كرده است، گفته                ) 102: نحل(
روح در قرآن با اصطلاح وحي نيـز همراهـي   . اي از جبرئيل است    پس كلمه روح القدس و روح الامين كنايه       

 . دارد

 نْ مِ روحاًكيلَنا اِيحواَ كذلِ كَو«: ةكريمآية مانند  است   وحي توأم شدهةآيات، روح با كلم در بعضي از .14
 به تو وحـي     )به صورت قرآن   (گونه ما روحي از امر خود      و همين : ايمانُا الْ  لَ  و تابلكِا اْ ري م د تَ تنْنا ما كُ  رِماَ

  )52:شوري (»؟كتاب و ايمان چيست دانستي  تو نمي)وگرنه (كرديم،
15. »لِ كَوتُمقيها اِلْ اَهرْلي ميمو نْمِ  روحكه او را به سوي مـريم القـاء فرمـود و ايـن     است  خدةعيسي كلم: ه 

 آيـد   از روحي كه بـر ايـشان فـرود مـي           )س(يا در واقعه بارداري مريم    ) 171:نساء (».عيسي روحي از اوست   
ما روح خود را به سوي مريم فرسـتاديم؛ او   :وياً ساًرشَها ب لَلَثَّمتَنا فَروح اهيلَنا اِلْسراَفَ: است  سخن گفته شده

 )17: مريم (».در نظر مريم به صورت يك بشر معتدل متمثل شد

بـه  و آنهـا را   هاي آنها ثبت كرد خدا ايمان را در دل :هنْ مِروحٍ بِمهدي اَ وايمانَالْ مهِلوبِ في قُبتَ كَكولئِاُ« .16
 )22 :مجادله (».وسيله روحي از خود تأييد كرد

؛ در )9 :سـجده  (».سپس او را تسويه كرد و از روح خـود در او دميـد   : (هِروحِ نْ فيه مِخَفَ نَ ويهو سمثُ« .17
 ـعوقَ روحي فَنْ فيه مِتخَفَ نَو هتَيوذا ساِفَ«: كه است اي ديگر آمده آيه او را تكميـل  وقتـي كـه    :دينَ سـاجِ ها لَ

 )29 :حجر (».از روح خود در او دميدم، پس شما او را سجده كنيد كردم و

 امـا   ،بـه خداونـد منـسوب سـاخته اسـت         » روحـه «و  » روحنا«،  »روحى« قرآن، روح را با تعابيرى چون        .18
د تعبيـر   اند كه ايـن تعبيـر مانن ـ       مفسران مسلمان اضافه روح به خداوند را از نوع اضافه تشريفى دانسته، گفته            

كـه آنهـا مخلـوق       است؛ درحـالى    كه خداوند بيت و جنّت را به خود منسوب دانسته          است   »جنَّتى«يا  » بيتى«
  . خداوند هستند

فـاذا سـويته و نفخـت فيـه مـن           .  مـسنون   من حماءٍ  الٍ من صلص   اني خالق بشراً   ةللملائكو اذ قال ربك      «.19
قـال يـا ابلـيس      . الاابليس ابي ان يكون مع الساجدين     .  كلهم اجمعون  ةالملئكروحي فقعوا له ساجدين فسجد      

و چـون  : قال لم اكن لاسجد لبشر خلقتـه مـن صلـصال مـن حمـاء مـسنون         . مالك ان لاتكون مع الساجدين    
پـس چـون از     . اي سياه خلـق كـنم      خواهم بشري از گلي خشكيده و از لايه        مي: پروردگارت به ملائكه گفت   
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ملائكه همگي و تماميـشان سـجده       .  افتيد  دميدم بايد كه برايش سجده    كارش بپرداختم و از روح خود در او         

 اي ابليس چرا تو با سجده       :كنندگان باشد امتناع ورزيد؛ خدا به او فرمود        مگر ابليس از اينكه با سجده     . كردند
اي كه از گـل بـدبويي گرفتـه          من هرگز براي بشري كه او را از خاك خشكيده         : ابليس گفت . كنندگان نيستي 

  » .اي سجده نخواهم كرد آفريده است دهش

  منابع

دفتـر نـشر    :  قـم  ،سـعيدالدين فرغـاني   :  مولـف  ،مقدمة مشارق الدراري   ،1379،  الدين شتياني، سيدجلال  آ .1
 .تبليغات اسلامي

 .بيدار:  قم،شرح فصوص الحكم ،1378،  الدين على بن محمد صائنابن تركه،  .2
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 ةپژوهـشكد :  تهـران  ، جليل پروين  ة ترجم ،درآمدي بر تصوف و عرفان اسلامي      ،1382،  چيتيك، ويليام  .11
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